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 آزادی های سیاسی و اجتماعی

عبدالهادی▪حائری ▪
انتشارات▪جهاد▪ ▪

دانشگاهی▪)دانشگاه▪
فردوسی▪مشهد(

286▪صفحه ▪
 

ایــن اثر گذری بر نوشــته های پارســى در دو ســده واپســین 
اندیشــه گران ایرانى است و نویســنده در جای جای آن نسبت به 
پیاده شــدن قوانین فرنگ در ایــران ابراز نگرانــى مى کند و این 
نقد را تا ناصرالدین شــاه به عقب مى برد که به  رغم آنکه »شــهریار 
اســلام« به شــمار مى آمــده، در خیابان هــای لندن قــدم زده و 
شــعبده بازی زبانى یــاد گرفته اســت. همچنین نقد نویســنده 
متوجه اندیشمندان ایرانى نیز مى شود که برای پیشرفت و توسعه 

پیشنهاد فرنگى شدن کشور را مى دادند.

آنچه گذشت... نقشی از نیم قرن تکاپو

عبدالهادی▪حائری ▪
انتشارات▪معین ▪

560▪صفحه ▪
100▪هزار▪تومان ▪

 
در دوران بســتری در بیمارســتان و مبارزه با بیماری سرطان 
شــروع به نوشــتن زندگى نامه خود کــرد و در این کتــاب زندگى 
خود را در قالب ســوم شخصى به نام »امید« برای خواننده روایت 
مى کند. کتاب شــامل پیش گفتار و شــانزده فصل با نثری ادبى 
اســت. در بخــش اول حائری ابتدا به توصیــف خانواده و فضای 
اجتماعى و فرهنگى شــهر قم در دوره رضاشاه مى پردازد و ماجرا 

به سال 1371 ختم مى شود. 

زندگی دکتر عبدالهادی حائری

حجت▪فلاح▪توتکار ▪
انتشارات▪پژوهشکده▪ ▪

تاریخ▪اسلام
322▪صفحه ▪
20▪هزار▪تومان ▪

 
کتاب در سه فصل به زندگى نامه، روش حائری در تاریخ نگاری 
و نگاهى به آثارش تنظیم شــده اســت. فصل نخست نویسنده از 
یــک روایت بیرونى زندگى پرفرازونشــیب حائری را دنبال مى کند. 
در فصــل دوم بــه تبییــن ویژگى هــای روش شناســى او پرداخته 
شــده است. در فصل ســوم برای روشن  شــدن و بازنمودن بیشتر 
روش شناسى او و نوآوری های پژوهشى اش، به بررسى تک تک آثار 

تاریخ نگارانه او بر اساس تاریخ پراکنده شدن آنها پرداخته است.
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  ما کجا بودیم؟
شــاید همواره این اندیشــه در پس ذهن مردم 
کشورهای در حال توسعه و از جمله ایرانیان وجود 
داشته باشد که در آن بزنگاهى که غرب مى رفت به 
تمدن بزرگ خود شکل دهد و سیطره آن را بر جهان 
حاکــم کند، ما کجای کار بودیــم و چه مى کردیم؟ 
نویســنده در فصــل چهارم اثــر به این پرســش تا 
حدودی پاســخ مى دهد و نگاهى تاریخى به شیوه 
رویارویــى ایرانیان با تمــدن غرب تا پایــان روزگار 
صفویه دارد. وی مى کوشــد نشــان دهد در همان 
هنگام که اروپا عصر روشــنگری را سپری مى کرد و 
دو رویه تمدنى آن در حــال نضج و اوج گیری بود، 
در ایــران چه مى گذشــت و روند تحــولات داخلى 
چگونه بود. ســده هجدهم در ایران دورانى از عدم 
ثبات سیاسى فراگیر بود. این دوره مقارن حکومت 
افشاریه و زندیه اســت که فعالیت های استعماری 
به ویژه در جنوب ایران به واسطه حضور انگلستان 
در هندوســتان شــدت مى گیــرد امــا تماس های 
میان ایرانیان و اســتعمارگران چندان به نظر آگانه 
نبوده اســت. ایــن وضعیت تــا دوره قاجــار ادامه 
دارد که نخســتین درگیری های جــدی ایرانیان با 
سیاست های استعماری آغاز مى شود. در این زمان 
دو رویه تمدن غرب در اوج عالم گیری قرار داشــت 
و جهان در میانه سیاست های استعماری غوطه ور 
بود. همزمان با ناکارآمدی و نابلدی حکومت قاجار 
در مواجهه با غرب، نخســتین واکنش های فکری 
نیــز در زمینــه این رویارویــى از همیــن دوره آغاز 
مى شــود. اندیشه های کســانى چون عبداللطیف 
شوشتری، ابوالحســن ایلچى، سلطان الواعظین، 
آقا احمد کرمانشاهى و عباس میرزا موضوع فصل 
هفتم اســت که نویســنده در کنار آن ســتیزهای 
فکری ایرانیان در برابر دانش های نوین را نیز مورد 
اشــاره قرار داده اســت. همچنین فقدان واکنش 
برخى از گروه های اجتماعى نیر مورد توجه است. 
به طور مثال به نقــش رهبران مذهبى در حکومت 
فتحعلى شــاه به طور مفصل پرداختــه و این امر را 
در ربط با نقش آنان در مشروعیت آتى شاه به ویژه 
در سال هایى که موضوع نوسازی و نوگرایى مطرح 

مى شود نیز بررسى مى کند. 

  رویارویی به واسطه شکست
جنگ هــای ایــران و روس یکــى از مهم تریــن 
بزنگاه های حیات سیاسى و فکری ایرانیان است. 
شکســت از روسیه و دســت اندازی های این کشور 
به خاک ایران به طور آشــکار ایرانیــان را از خواب 
غفلــت بیدار کرد و آنــان را بى پرده با عقب ماندگى 
خــود مواجه ســاخت. به ایــن ترتیب مــدل رابطه 
ایــران و روس وجه ویژه ای پیــدا مى کند و ایرانیان 
بــه واســطه فاصلــه کمتر با روســیه نخســتین بار 
عقب ماندگى خود را در برابر ســلاح ها و شیوه های 
نوین جنگ روس ها درک مى کنند. مفهوم جهاد و 
»ادب جهــادی« که علما در میانه جنگ های ایران 
و روس مطــرح مى کردند و همچنیــن رویکردهای 
رهبران مذهبى و مراجع تقلید شــیعه که تا حدی 
تعیین کننــده رویارویى با دو وجــه تمدن بورژوازی 
غــرب بــود، از موضوعاتى اســت کــه ذیل بخش 
ویژه ای تحت عنوان »درازدســتى روســیه تزاری از 
دیدگاه اندیشــه گران ایرانى« به آن پرداخته شــده 
اســت. بعد از این کتاب به مواجهه اندیشــه ورزان 
ایرانى با غرب و به طور مشخص فرانسه و انگلستان 
پرداخته است و مى کوشد از میانه آثار اندیشمندان 
ایرانــى که در فصــول پیشــین آرای آنــان را مورد 
بررسى قرار داده، شــواهدی برای شیوه رویارویى 
آنان با تمــدن غرب بیــاورد. مقصود نویســنده از 

اندیشــه گران ایرانى البته محدود به کسانى است 
که در سال های پایانى سده 18 و آغازین سال های 
ســده 19 زیست مى کردند و رویدادها، جنبش ها، 
سیاســت ها و جریان های اجتماعى آن روزگار را به 

شیوه خود فهم کرده و درباره آن اندیشیده اند. 

  مسیحیت و استعمار
در دو فصل پایانى کتاب یعنى فصل های یازدهم 
و دوازدهم نویسنده به سراغ نقش مذهب مسیحیت 
و علمای این دین در گسترش استعمار رفته و بحث 
جالب توجهــى را در این زمینه طــرح مى کند. به 
اعتقــاد وی هم گامى و هم نوایــى تنگاتنگى میان 
مسیحى گری و برنامه های استعماری غرب وجود 
داشــته است و مى کوشــد این امر را به تفکیک در 
برنامه استعماری کشورهای پرتغال، هلند، فرانسه، 
روسیه و انگلستان نشان دهد. به اعتقاد نویسنده 
تکاپوهای تبلیغ گران ترسا در ایران جز در چارچوب 
برنامه های استعماری قابل بررسى نیست. آنان به 
عنوان کشیشان کاتولیک و پروتستان ولى در واقع 
بــا ماموریت های اســتعماری از ســوی دولت های 
اســتعمارگر غــرب از ســده 16 بــه بعــد در ایران 
کارهایى کردند و ســخنانى گفتند و نوشتند. البته 
این فعالیت ها از سوی رهبران مذهبى در ایران نیز 
بى پاســخ نبود. اصولا درنگ تبلیغ گران اروپایى در 
ســرزمین های اسلامى و تبلیغ آنان پیرامون کیش 
مســیح بــرای رهبــران مذهبى مســلمان چندان 
تحمل پذیــر نبود و بــه همین ســبب از همان آغاز 
تکاپوهایى در واکنش به حضور آنان وجود داشت. 
کتاب بــه طور ویژه بــه واکنش هــای احمد علوی 
عاملى، ظهیرالدین تفرشى، علیقلى جدیدالاسلام 
و البته شماری چند از ملایان اصفهان که نام آنان 

مشخص نیست، پرداخته است.

  غفلت از غرب
واپســین فصل کتاب نویســنده به فعالیت های 
شــخصى به نام »هنری مارتیــن« کارگزار مذهبى 
انگلیــس در ایــران پرداختــه کــه ظاهرا گســتره 
فعالیت های وی به گونه ای بوده اســت که واکنش 
اندیشــه ورزان ایرانى را در پى داشته است. ظاهرا 
در برابــر تبلیغ گری هــای فعالانــه هنــری مارتین 
و به ویــژه در زمینــه بنیان گذاری آموزشــگاه های 
مســیحى در ایران واکنش های شــدیدی از سوی 
مردم محلى وجود داشــته و گمان مى رفته که این 
فرد با مدارسى که تاسیس کرده است، قصد داشته 
کودکان آنان را مسیحى کند. ظاهرا وی از دوستان 
میرزا ملکم خان نیز بوده اســت که نویسنده وی را 
»دشمن بزرگ مردم ایران« خطاب مى کند. مارتین 
ترجمه فارســى شــیوا و روانى از کتاب عهد جدید 
مى کند و به وسیله کارگزاران انگلیس این ترجمه به 
طور گسترده در ایران منتشر مى شود. او همچنین 
بــه دانش های اســلامى تســلط داشــته و از این 
جهت به مناظره با علمای مســلمان مى پرداخت. 
حالــى  در  گســترده  فعالیــت  و  شــناخت  ایــن 
صــورت مى گرفت که اندیشــه ورزان ایرانى از روند 
جامعه های غربــى روزگار خود و از خواســت های 
اســتعمار و پیوند آن با نوگرایى و وابستگى نزدیک 
این ها با کلیســای مســیحى و به تعبیر نویسنده با 
دو رویه تمدن بورژوازی غرب )نوگرایى و استعمار( 
آشــنایى محدودی داشــتند. به این ترتیب در آغاز 
اوج گیری ایــن دو رویــه تمدنى مردم ایــران نه از 
طریق متفکرین خود بلکه به گونه ای بى واســطه و 
پیچیــده از طریق خود غربى ها چه در قالب جنگ 
و چه به واسطه فعالیت های مذهبى و مستشاری با 

این تمدن آشنایى پیدا کردند. 

شاید همواره این 

اندیشه در پس ذهن 

مردم کشورهای در 

حال توسعه و از 

جمله ایرانیان وجود 

داشته باشد که در 

آن بزنگاهی که غرب 

می رفت به تمدن 

بزرگ خود شکل دهد 

و سیطره آن را بر 

جهان حاکم کند، ما 

کجای کار بودیم و چه 

می کردیم؟ نویسنده 

در فصل چهارم اثر به 

این پرسش تا حدودی 

پاسخ می دهد و نگاهی 

تاریخی به شیوه 

رویارویی ایرانیان با 

تمدن غرب تا پایان 

روزگار صفویه دارد. وی 

می کوشد نشان دهد در 

همان هنگام که اروپا 

عصر روشنگری را سپری 

می کرد و دو رویه 

تمدنی آن در حال 

نضج و اوج گیری بود، 

در ایران چه می گذشت 

و روند تحولات داخلی 

چگونه بود


